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 چکیده

های گویش بهدینان را به مثابه یک مثال از زبانپیوند  در این بررسی و جس تار مقدماتی،

های با چند زبان ایرانی دیگر و نوش ته –هابا وجود محدود بودن اس ناد و نوش ته – ایرانی

نها هایی دربارۀ ش باهت تاریخی آ  نکته ایم تاهدست است، بازبینی کرد کهنی که از آ نها در

و آ نچه از  هدینان ـب میان گویش  ،بینیم که ش باهتگردد. در این بررسی آ غازین می آ شکار

است تا  بیشتردر دست است،  آ ذربایگانو زبان باس تان  مادیاس ناد کهن دربارۀ زبان 

 فارسی دری. با

 

  ، فارسی دری.آ ذربایگانباس تان هدینان، زبان مادی، زبان  ـگویش ب  ها:کلیدواژه

                                                                        
 اس تاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  mazdapour@gmail.com  
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 درآ مد

ین انامند. سپس برای می دریکنند که خود، آ ن را زرتشتیان ایران با یکدیگر به زبانی گفتگو می

گویند. اس تاد می دری زرتش تی، خلط و اشتباه نشود، به آ ن فارسی دریکه این زبان دری، با 

( مقدمه 1335ود، که بر کتاب ارباب جمش ید سوش یان در توصیف این زبان )ابراهیم پوردا

، را برای آ ن برگزیده و این زبان را به جای زبان دری زرتش تی گویش بهدیناننوش ته است، نام 

گویش بهدینان نامیده است. حسن انتخاب در این نامگذاری، و مجموع شرایط چنین بوده، که 

 ش ناس ند. فتاده است و همگان این زبان را با همین نام گویش بهدینان میاینک این نام کاملًا جا ا

 شود و این نام چه نسبتی با فارسی دری دارددری نامیده می ،چرا زبان گفتاری زرتشتیان

 است؟ آ یا مغان و موبدان در این نامگذاری، و اصلاً  دری و چرا نام این دو زبان، هر دو،

اند؟ بنا بر فرمودۀ موبد رس تم شهزادی، موبدان در رواج و رونق آ ن، نقشی و سهمی داش ته

اند که زبان دری نسبتی نزدیک با زبان نوش تاری و کتابتی آ نان، چه فارسی و چه دانس تهمی

ه تی، جز در چند مورد نادر، به نگارش درنیامدپهلوی ندارد و فزونتر آ ن که زبان دری زرتش 

به  برا نه منسو  دریطباطبایی را پذیرفت که واژۀ محیط توان نظر اس تاد محمدّبوده است. آ یا می

ری دداند و به باور این اس تاد، زبان می« بیرون»، به معنای دردربار، بلکه آ ن را منسوب به 

 در خارج از گروه و مردمان خودی با یکدیگر مراودهزبان ارتباط با دیگرانی بوده است که 

ی، زبان باید دری زرتش تی را نیز همانند با فارسی دراند. با پذیرفتن این نظریه، آ نگاه میداش ته

دانست. پس دری زرتش تی برای پیروان دین کهن ایرانی زبانی بوده است که  واسطو  میانگان

 اند. گفتهبا یکدیگر، به آ ن سخن می مراوده هنگام روبرو گشتن و جمع شدن و

های نخست اینکه گروه :گرددبه دنبال قبول این فرضیه، دو قضیۀ دیگر آ نگاه مطرح می

ماندند، به شد و چون در جایی و مکان خاصّّ تنها میزرتشتیان با گذر زمان، همواره کوچکتر می

آ مدند. پس هر کردند و در آ نجا جمع مینشین کوچ و مهاجرت میسوی یکدیگر و به مراکز زرتش تی

ای از عناصر آ ورد. از ترکیب چنین رش تهگروه میراثی از زبان بومی و قدیمی خویش را هم با خود می

با زبان همگانی و رایج در منطقۀ مقصد و سزمیِن مقرِّ همکیشان،  ،های هر گروهپراکنده از زبان

رسد که با چنین سازوکاری  افزوده شده است. به نظر میهر بار مجموعۀ بزرگی بر بنیاد نخس تین

 اصطلاح قدیمی،های متعدد زبان، یا بهاست که مایه و پایۀ نخس تین برای پیدایش و خلق گونه
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 رسد. لهجه می 20ها به رقمی در حدود های دری زرتش تی فراهم گش ته است. شمار این لهجهلهجه

باید بازگفت: آ یا زبانی است می پرسشیک ست که بار دیگر، قضیۀ دوم را که در اینجا

زد هر دان و مغان در نهای پرُشمار از زبان موبباید یکی از گونهواحد و رابط، که در اینجا می

ده سهم اصلی را بر دوش نکش ی چنین روندی عه و گروه بهدینان بوده باشد، درو جام طایفۀ کهن

های موبدان، رسد که بهدینان زبان مغانی و زبان خاندانان دیگر، چنین به نظر میبی به است؟

انگان که زبانی واسط و می تر زبان یکی از مراکز مغانی را، و یا حتی شایدو یا به احتمال قوی

خویش  اند و در آ ن، آ ثاری از زبان کهن و خاندانیمیان خاندان موبدان و مغان را آ موخته دریو 

ته باز نیز درآ میختند و با یکدیگر با آ ن زبان سخن گفتند تا فقط همین زبان ترکیبی و نوساخ  را

ماند و معروف شد: زبان دری زرتش تی و گویش بهدینان. با چنین شرحی است که پیوند میان 

ندی را توان توجیه کرد. خواهد آ مد که چنین پیو را می مادس تاناین زبان با مغان و اقوام ماد و 

 های آ ن پرداخت. توان بازیافت و به بیان برخی از نشانهمی

بینیم که زبان دری زرتش تی بومی در منطقۀ جغرافیایی یزد است، و یزد مرز شمالی امروزه می

رفته است. در مرحلۀ بعدی است که این زبان به کرمان مهاجرت کرده پارس قدیم به شمار می

توان یافت. به همان روال گونۀ کرمانی این زبان بیشتر می است و آ ثاری از فارسی دری را در

گردد، که مثالی که یزد مرز شمالی فارس است، تقابل میان گویش بهدینان با فارسی آ شکار می

)لهجۀ کرمانی:  dvunzonاست با  دانستنواج نخس تین واژۀ  1همیس تیو از آ ن، برابری 

zonādmun،فردا ( و آ نگاه :»hεrd (hεrdā .) 

)مزداپور، شود می گِردها است که در هنگام تلفظ آ ن، به اصطلاح لب āهمان ، واج 

ای است که تلفظی ، واج یا واجگونهəیا  ε. حرف 2 و جز اینها( 103 -102، 99 -98 :1374

در زبان  eدارد، مانند  و جز آ ن( 4ـ ، شم101 :)همان a)کسره( و  eدر حدّی واسط میان 

 میانه. فارسی

)یای مجهول( در نگارش گاهی یکسان است و گاهی با آ ن  ēبا  eدر فارسی میانه، حرف 

                                                                        
یا  «برابری»، و نیز «برابر»های از واژه  (ایس تادناز مصدر  ایست، و  -هممرکب از ) همیس تیاژۀ رسد و به نظر می1

ها، یعنی تحول و تغییر یافتن یک واج باس تانی با دو شکل متفاوت و پدید آ مدن برای رساندن نسبت این واج« تقابل»

  تر از یک اصل واحد، بهتر باشد.های تازهدو واج در زبان

 ش ناسحق محمدبا یاد شادروان دکتر علی 2
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)کسره( و هم با   iآ ید و از این جهت هم با تفاوت دارد. گاهی نیز علامتی در نگارش برای آ ن نمی

a گ را نظر هنین برونو مکنزی، و احتمالًا همراه با وی، والتر نیل شود. دیوید)فتحه( خلط می

. در گویش (357- 326 :1396)مکنزی،  واجگونهشاید واج باشد، و شاید  eبر این است  که 

فقط در معدودی واژه  eو  aدر تقابل با  ə/εبهدینان عیناً همین مسأ له مطرح است و مصوت 

 . بودن چنین واجی نظر هنینگ و مکنزی(4 ـ، شم106 :1374)مزداپور، آ فریند تقابل معنایی می

ش ناس، دو حرف و آ وای حق محمدکند. نیز باید افزود که به قول شادروان دکتر علیرا تأ یید می

بار تقابل معنایی پدید آ ورند و در یک زوج واژه، معنای لغت  مختلف زبانی چون حتی یک

 جگونه. باید همواره آ نها را دو واج مس تقل به شمار آ ورد، و نه وابواسطۀ تقابل آ نها تغییر کند، می

 ساناینهایی که یاد شد و بر شمار در مثال hو  f، و نیز zو  dو تقابل  همیس تیافزون بر 

ا با توان برشمرد که همانندی دری زرتش تی ر توان افزود، شواهدی بیشتر را نیز میهم می همیس تی

 (14 -13 :1372)یارشاطر،  مادهایی که در مناطقی که اغلب آ نها را با نام قدیمی سزمین زبان

و  ش ناس یم، یعنی از شمال شهر یزد و مناطق پیرامون اصفهان گرفته تا حدود زنجان و خلخالمی

مانندی و نمایاند. این رَس ته ههای کردی، باز مینهاوند تا برسد به آ ذربایجان، و نیز البته زبان

وشش ا البته نیازمند به کگردد و توصیف دقیق آ نهها و تحول تاریخی آ نها بازمیش باهت، به واج

وزگار ها، ابعاد و واحدهای ساختاری دیگر آ نها را نیز در ر ویژه جز واج در زبانهبس یار است. ب

 توان بررسی و توصیف کرد. های زنده میما، در زبان

نوساخته  هاین واژ دانیم که نخست، را می گویش، واژۀ دریخلاف چنین ابهامی دربارۀ نام 

اند، و صورت پهلوی آ ن در فارسی ساخته گفتنا از مادّۀ مضارع فعل ر  گویشو جدید است. 

گفتن، حرف » -guftan ،gōw: 1396)مکنزی،  -gōwاز  gōwišn. واژۀ gōwišnشود: می

و « بِگوی»فارسی، در مثلًا  -گویاز  گویشواژۀ و  ،مش تق شده است «(زدن، بیان کردن

های ایرانی اند که بر گروه عظیم زباندیگر این که این واژه را از آ ن جهت وضع کرده«. گویند»

ویژه برای کاربرد در مطالعات جدید هجدید، جز فارسی، اطلاق شود. این نامگذاری ب

 . گماردها میش ناختی است که همت بر بازش ناسی و توصیف این زبانزبان

های ها و رسالاتِ دانشجویی و نیز مقالات را که در توصیف این زبانفهرس تی از کتاب

فی اورمزد، بس یار است، اما البته کاتوان برشمرد که س پاسپرُشمار به نگارش در آ مده است، می

 داریم. نیست و هنوز ما، در آ غاز راهی دراز قدم برمی
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های نامیم و به دیگر زباناست که این یکی را زبان میاما، فارسی از چه امتیازی برخوردار 

 بهی خیزد که احمد کسروگوییم: گویش. این امتیاز از آ ن ویژگی مهم زبان فارسی برمیایرانی می

های خواند و زبانمی (64-63 :1372/1993)کسروی،  زبان همگانیرا  فارسیواسطۀ آ ن، 

ای را دکتر محمدجواد مشکور بر  واسطنیز اصطلاح نامد. می نیمزبانایرانی دیگر را با اصطلاح 

های هخامنشی آ ورده است و ارنست هرتسفلد را باور بر این است که خط آ رامی در نوش ته

صورت شفاهی در گفتگو هفارسی از همان دوران هخامنش یان نقش زبان میانگان و واسط را ب

 دار گش ته است. عهده

 همگانییوش بزرگ هخامنشی، سآ غاز مراحل که از همان زمان دار توان پذیرفت خوبی میهب

یر آ نها ها و اقوام مختلفی که تصاو شدن زبان فارسی فراهم آ مد: نمایندگان ملتّ میانگانو  واسطو 

 باید اند و این زبان طبعاً کردهها نقش بس ته است، ناگزیر با زبانی باید با هم گفتگو میبر س نگ

ان باشد که زبان خاندان شاهی بوده است. داریوش بزرگ سومین نسخه از زبان فارسی باس ت

 های خود را به زبان فارسی باس تان و با خط میخی به نگارش درآ ورده است.کتیبه

 

 متن

یکی از این دو، بررسی  :شودش ناختی مطرح میدر این رش ته بررسی، دو بعد از مطالعۀ زبان

ر قواعدی ش ناخته که در توصیف زبانی بها بناتاریخی زبان است، و دیگری بررسی زبان

 چنین مبنایی است که بعُد تاریخی مطالعۀرود. برصورتی مس تقل پذیرفته است و به کار میهب

نین ود تا به کار چ شش ناختی، و به اصطلاح مطالعۀ همزمانی آ نها ترکیب میها و بعُد زبانزبان

 پذیرد. ها بر آ ن پایه است که صورت میمطالعه و ش ناختی بیاید و سپس بررسی تطبیقی زبان

تحقیق و پژوهش، های ایرانی از هر دو رش ته چنین است که در بررسی س نجشی زبان

باید مدد ( میsynchronic) همزمانی(، و دیگری diachronic) زمانیدریکی ، اصطلاحبه

ها پدیدار سان ترکیب، بعُدی دیگر در ش ناخت زبانهنگام اینه ت. روشن است که بجس

ین گردد، و آ ن عبارت است از اصولی در همراهی و همپایی این دو رویکرد با یکدیگر و در امی

 توان به بحث پرداخت. آ ید که دربارۀ هر یک میرهگذر نکاتی مختلف و متفاوت به دست می

توان متنی قدیمی را خواند. مثال ها و اس تحالۀ واجی مییاوری همین دیگرگونیگاهی حتی با 

)کسروی،  آ ذری یا زبان باس تانی آ ذربایگانهای قدیمی آ ن را از گویش بهدینان و زبان
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در گویش بهدینان در  εə/و  aتوان ذکر کرد. نیز گذشت که تقابل میان می (1372/1993

در زبان  aبا  eونه است. نظیر همین همسانی و نیز افتراق را در حدّی واسط میان واج و واجگ

توان گفت که چنین تقابلی در یک زبان زنده، بودن آ ن تقابل را توان دید، و میفارسی میانه می

را در آ وانویسی این متون  eاین وجود کند و بنابر میانۀ مانوی تأ کید می در خط پهلوی و فارسی

 دانست.  باید امری پذیرفتنی

های جدید، در دو بعُد های دوران باس تانی با زباندو مثال را از نتایج تطبیق میان نوش ته

فارسی باس تان،  -arjanaتوان یاد کرد. یکی از این دو در سطح واژگانی است: واژۀ مختلف می

، یزدیزبان ر آ ن است که بر مبنای شکل آ ن در ب ،را رونالد جی. کنت« ارج و بها»به معنای 

در فارسی باس تان، در گویش بهدینان  arjana- (Kent, 1961: 170)شود خواند. معادل واژۀ می

ldia1  است و در زبان ابرقویی در اصطلاحludi yo rdia2  بازمانده است و گویا نظائری

 argent ها معادلهای ایرانی دیگری یافت. این واژهتوان در زباندیگر از بقای این واژه را هم می

رود. همانند امروزی در فارسی به کار می پول است که به جای« نقره و س یم»فرانسه، به معنای 

در «. از گُل عزیزتر چه س تانی به س یم گُل»بینیم: ، با همان معنی نیز می«س یم»این کاربرد را در 

 این باره، بعُد تاریخی زبانی با تکیه بر تغییر واژگانی و واجی بیشتر مورد نظر است. 

دیگر این که در بعُدی دیگر، یعنی در سطح و تراز نحوی زبان، شکل صرف فعل، موسوم 

توان مثال آ ورد. بنا بر قول دکتر پارسا را می (91-1/48: 1393دبیرمقدم، نکـ : ) صرف ارگاتیوبه 

شود. این ساخت نحوی از دیرباز تا اکنون دانشمند، این طرز صرف فعل در زبان ایلامی دیده می

های زندۀ گفتاری در این های نوش تاری متعدد کهنی، و نیز در زبانبس یار رایج است و در نمونه

یوۀ تصریف فعل از دیرباز رایج بوده و در آ ثار شود. به بیان دیگر، همین ش  سزمین دیده می

بینیم. آ نچه در نیز هنوز کاررفت آ ن را در این دوران می ،ده استنوش تاری کهنسالی به ضبط رس ی

از زبان بومی، که شاید همان  است شود، یکی اخذ این ساخت دس توری زباناینجا دیده می

توان برشمرد که در می. دوم آ نکه دلائلی کافی را میایلامی باشد و یا شاید زبانی خویشاوند با ایلا

هنگام بازبینی افعال ه زبان فارسی دری هرگز فعل با این ش یوه صرف نشده است. این امر را ب

بیینم که تأ ثیر تصریف فعل به توان مشاهده و تصدیق کرد، و میخوبی میهدر شاهنامۀ فردوسی ب

                                                                        
 با س پاس از دکتر بدرالزمان قریب 1
  با س پاس از دکتر نادره  نفیسی 2
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رسد که این ویژگی را ناشی از ت و سخت نادر. به نظر میش یوۀ ارگاتیو در ساس آ ن ناچیز اس

 آ ن باید دانست که سزمین رشد و تکوین فارسی دری، بلخ بامی و حوالی آ ن بوده است. 

ها، ه موجب محدود بودن اس ناد و نوش تهدر اینجا، و در این بررسی و جس تار مقدماتی، ب

وند آ ن را شود برگزید و برای نمونه، پیایرانی میهای هدینان را به مثابه یک مثال از زبان ـگویش ب 

خواهیم  های کهنی که از آ نها در دست است، بازبینی کرد. آ نگاهبا چند زبان ایرانی دیگر و نوش ته

 گردد. هایی دربارۀ ش باهت تاریخی آ نها آ شکار میدید که نکته

رود زمینه تا چه حدّی امید میتوان پیی برد که بررسی بیشتر در این با این مثال، آ نگاه می

 گاه و مبنای اصلیکه راهگشا باشد و تا کجاها آ گاهی بیشتری به دست دهد. آ نچه اکنون تکیه

های بینیم که ضبط واژهژه میویههای آ نها است. بها در سطح واجاست، طبعاً ش باهت این زبان

ر این آ فریند. با همۀ اینها، دار میقدیمی و صورت آ نها در گذش تۀ دور، با خط فارسی ابهام بس ی

 ادیمو آ نچه از اس ناد کهن دربارۀ زبان  هدینان ـب میان گویش  ،بینیم که ش باهتبررسی آ غازین می

 فارسی دری.  است تا با بیشتردر دست است، 

و نام بردن از این « یادکرد»به بیان دیگر، در توصیف، و یا بهتر است گفته شود: در 

های نسبت تاریخی واج ،د و واحدهای ساختاری و شکل تحول آ نها، از یک سویهای متعدزبان

در وهلۀ  و گرددهای زبان مطرح میواژهو نوع تداوم هر یک در  زبان در درون ساخت واژه

وصیف ویژه شکل و تهاند و بقا و دوام و پایداری، و بهای متعدد پراکندهها در زباندیگر، واژه

 نباشد. ش ناختی، و نیز بار معنایی هر یک در هر زبانی با زبان دیگر شاید که همانند باشد یازبان

گذارد که در هر مورد، ها در جمله، و ساخت نحوی زبان پا به میدان میسپس ترکیب واژه

ود، با توصیفی ویژه دارد و بررسی تاریخی آ نها، و سپس قیاس آ نها با زبان، یا بهتر است گفته ش

طلبد. در چنین جس تاری است که شواهدی را از های همسایه تلاشی مس تقل را میزبان

 رد. کدیگری از آ نها س نجید و قیاس  «های تاریخیبازمان»باید با بقایا و یادگارهای تاریخی می

 توان برشمرد کهبا توسل جستن و دست یازیدن به یادگارهای کتابتی، شواهد متعددی را می

رفت و باید نظریۀ والتر برونو هنینگ را برای خواندن خط پهلوی پذیخوبی میهبر آ نها ببا تکیه 

ها ها و قرائت صورت کتابتی واژهتر است از تلفظ واژهاذعان داشت که خط پهلوی کهنسال

های فارسی (. البته مهمترین شاهد در این باب، تلفظ واژهم632 -219در دوران ساسانیان )

 ست که از زمان نگارش آ نها خبر داریم: قرن سوم میلادی. مانوی ا
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 این، باید این نظر را درست دانست که زبان فارسی، پس از دوران باس تانی، با خطیبر بنا

ساسانیان به کتابت که از خط آ رامی گرفته شده است، در دورانی در حدود چند سده قبل از 

 درآ مده باشد.

فارسی از همان روزگاران نقش رسمی و مدرسی و اداری آ ن، موجب پایداری و بقای زبان 

 پایداری و ثباتی بیشتر یافته است. پس ،واسطۀ آ ن، زبانه و داشتن شکلی کتابتی است که ب

دگرگون گشتن زبان نوش تاری و مدرسی و اداری کنُدتر صورت پذیرفته است. داشتن نقش 

رفته است، و ناد رسمی کشور به کار میرسمی زبان، مثالش یکی آ ن است که مثلًا در ثبت اس  

 گش تهها باز میها به اموال و دارایی مردم و خاندانکه در این نقش و کاربرد، نوش تهآ نویژه هب

کاس ته است. به نگارش هایی از سعت تغییر یافتن زبان میگمان ایفای چنین نقشاست. بی

ز آ ن روزگاران کهن موجب گش ته است که درآ مدن زبان و بازماندن نوش تارهایی گوناگون ا

ها بیشتر رنگی هایی از زبان در آ ن روزگاران دور باقی بماند و به دست ما برسد. این نوش تهنمونه

دینی دارند و به حیطۀ عقاید فقهیی و دینی و باورهایی اساطیری، و نیز اصول اخلاقی در 

دارند. بر را دریخی یا داس تان و نقل داس تانی گردد. برخی هم شرحی از وقایع تار اندرزگویی بازمی

عواملی چون شهرت بس یار موضوع و مسائل، و نیز حوادث تاریخی در سطوح مختلف، و اعتبار 

ز او اندیشه و باور و وقایع را باید بر اتفاق و پیشامد در حفظ شدن و باز ماندن هر کدام 

 نوش تارها، افزود. 

ایرانی، از دیرباز تا اکنون، طبعاً  های چندگانه  این زباند و شمارۀ آ ثار نوش تاری به تعدّ 

اختلافی دارد فارغ از قیاس و س نجیدن. در یک سوی این محور بلند، گنجینۀ ادب فارسی 

توان سخن گفت، و ارزش متعالی بس یاری از ایس تد که از غنای آ ن در ابعاد سخت متنوع میمی

)ابوالقاسمی، سوی دیگر، مثلًا فارسی میانۀ مس یحی آ نها اوصافی فراوان را سزاوار است. در 

همراهی هگیرد که فقط برگردان بخشی از زبور به آ ن زبان، بقرار می (167 -163 :1390

چنین تفاوتی آ شکارا به  ،های مانوی پیدا شده است. در دوران جدیدتر تا به امروز همنوش ته

پازواری به زبان که دیوان امیری کنزالاسار های آ ن را مثلًا در کتابخورد. نمونهچشم می

شود ، میلکی-شاهنامۀ کردیناصر به زبان شیرازی قدیم یا پسُِ شمس دیواناست و نیز  1مازندرانی

                                                                        
 با س پاس از گیتی شکری نازنین 1
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دید. خلاف ارزندگی این نوش تارها و آ ثار مکتوب، شمار و میزان آ نها چندان زیاد نیست؛ و یا 

 یان، و فائز دشتس تانی. های زیبا و دلپذیر باباطاهر عرترانه

ایی بهدر قبال این نوش تارهای کهنه و نو، ادب متعالی فارسی دری را باید یاد کرد که ارج و 

ی باید یکی از بزرگترین دس تاوردهای فرهنگی جوامع بشردر آ ن حدّی دارد که آ ن گنجینه را می

 به شمار آ ورد. 

دانیم ش ناختی و تعاریف روشن و پذیرفتۀ آ ن میدر کنار همۀ اینها، امروزه بنابر قواعد زبان

ز های ایرانی در دوران ما گویا هنو های ایرانی است. شمارش زبانکه فارسی فقط یکی از زبان

صورت شفاهی وجود دارند، بهیرانی دانیم که بیش از صد زبان اصورت نگرفته است، اما می

 وند. از برخی از آ نها اشعاری در دست است اکه فقط چند تایی از آ نها به کتابت هم درآ مده

عراق در  وهای پامیر و تاجیکس تان و ازبکس تان گرفته تا ترکیه ها از کوههایی زیبا. این زبانترانه

نس تان، اند. نیز افزون بر افغاگرفته تا جنوب خلیج فارس پراکنده کاس پینغرب، و از شمال دریای 

است، و به همراهی فارسی، زبان ایرانی شرقی پش تو هم  خاس تگاه کهن فارسی دری که مرکز و

های ایرانی در آ نجا رسمیت دارد؛ در شرق، در پاکس تان، و حتی در مناطقی در هندوس تان، زبان

دانیم، طبعاً ها را نمیگویند. هنگامی که شماره و نام بس یاری از زبانرایج است و به آ نها سخن می

وری آ نها نیز گزارشی در دست نیست و بس یاری از آ نها یکسره های واژگانی و دس تاز ویژگی

 اند. ناش ناخته مانده

ها از آ ن کمتر است که بتوانیم ارتباط و خویشاوندی به تعبیری بهتر، ش ناخت ما از این زبان

آ نها را با یکدیگر بازش ناسی کنیم و به توصیف درآ وریم. بر چنین مبنایی است که طبعاً با یقین 

گیرد وانیم بگوییم که زبان دری زرتش تی با همسایگان خود در کدام نسبت و پیوند تاریخی قرار میتنمی

های ایرانی به ترس یم درآ ید، این زبان در ای از پراکندگی و جایگاه و نسبت گویشو هرگاه نقشه

ه نیاز به گیرد. چنین است که قبل از همایس تد و در چنین طرحی در کجا جای میکجای نقشه می

های غیر ایرانی های ایرانی، و نیز در کنار آ نها، زبانو وجود زبان بودِشبرشماری و اطلاع یافتن از 

های ، و یا زبانبراهوییو  عبری، و گرجی ،عربی، ترکی، ارمنیهست؛ مانند زبان  نیرانیو  انیرانیو 

ریزی جامع، مهاجر در سواحل خلیج فارس. در مرحلۀ بعدی است که در یک برنامه افریقایی

توان به گردد؛ آ نگاه است که مثلًا میبازش ناسی بیشتر و بررسی نسبت تاریخی آ نها مطرح می

به آ ن  خُُینو یا حتی در  اصفهانتوصیف اختلافاتی پرداخت که آ ن گونه از زبان ارمنی را که در 
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 کند. ، پایتخت ارمنس تان، متمایز میایروانویند، از گونۀ دیگرش در شهر گسخن می

ط گوید که دیوان به طهمورث آ موختند، یعنی خکه اساطیر می« هنر نوینی»به یمُن برکت آ ن 

د جدید های ایرانی، از دوران باس تانی آ ن تا عههای بس یاری را از زبان، امروزه نمونه«دبیری»و 

هایی که گردد. از روی نشانهوس تا آ غاز میاین آ ثار از فارسی باس تان و ا در دست داریم.

هایی میان های فارسی باس تان از آ ن دوران باس تانِی زبان برجای نهاده است، تفاوتکتیبه

های دو زبان فارسی باس تان و زبان مادها به دست ما رس یده است. از روی این اشارات، واج

 ،نامید مادِس تانباید که آ ن منطقه را می ن آ ذری یا زبان قدیمی آ ذربایجانباآ ثار معدود زاز و نیز 

های کهنسال بازیافت. های زبانی در این نمونهشود ش باهتی را میان دری زرتش تی و ویژگیمی

های گردد که گویش بهدینان با این زبانمشاهده می ،بر مبنای این رَس ته نزدیکی و ش باهت

 ایس تد. در تقابل میبا فارسی سازد که گروهی زبانی را میآ ذری، جمعاً 

سان ش باهت و رس تۀ کهنی از در این باب در دست است، اغلب اینهای اندکی که نوش ته

ته همانندی ماند که آ یا این رَس  کنند. اما در نهایت، این پرسش باقی مینزدیکی و پیوند را تأ یید می

ها تکیه زد. شود بر این یافتهواند مبنای داوری باشد و تا کجا میتو ش باهت تا کدام حدّی می

طرزی  های زنده و اس ناد مکتوب موجود، بابَهرکََِ تا زمانی که بررسی جامعی در بازش ناسی زبان

ص و روشی پذیرفته، که قابل قبول برای همگان، و پذیرفتنی در نزد پژوهندگان و صاحبان تخص

 توان حکم بر رّد کردن و خطا بودن نتایج چنین فرضینبس ته باشد، نمیو اهل فن باشد، صورت 

 داد. کوش یداری و جهاد دیرنده و دراز مدت، با نظامی درست، در این باب ضرورت دارد. 

وری کرده است و در کتابی با نام مجموعۀ یادگارهای کهن زبان آ ذری را احمد کسروی گردآ  

تجدید چاپ شده است. گذشت که از روی  (1372/1993) آ ذری یا زبان باس تانی آ ذربایگان

ها در این کتاب به ضبط های این زبانهای اندک از گذش تههای معدودی که در این نمونهنشانه

توان ذربایجان میرس یده است، تداوم همانندی و مشابهت میان گویش بهدینان را با زبان قدیمی آ  

بینیم که نخست در برابر فارسی زبان دری زرتش تی را می که گویش بهدینان یا اینجاستدید. در 

شود بازبینی کرد؛ دیگر این که گویش بهدینان را می« دو زبان دری»ایس تد و تقابل این دری می

سال س نجید و مثالی را ینهتوان با آ ن یادگارهای دیر های ایرانی جدید میرا به مثابه یکی از زبان

ها در کلمات، برشمرد. این یک ، البته فقط در سطح واجهمیس تیسان همپایی یا تقابل و از این

نمونه خواهد بود برای بس یارانی در این طرح و این خیل از ش باهات و اختلافات. چنین س نجشی 
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 توان آ غاز کرد. را با یک نمونه و یک واژه می

ی ، که به معناhrahشود  شهری زبان میدر گویش بهدینان، در لهجۀ محلتی یا فراخواژۀ معادل 

ی شود، با همان معناتلفظ می perāxبصورت  فراخرود. در فارسی یزدی هم واژۀ به کار می« گشاد»

 توان یاد کرد: های زیر را می، نکتهhrahبا « فراخ»در س نجیدن واژۀ فارسی «. گشاد»

های دیگری آ غازین این واژه در گویش بهدینان. مثال hفارسی است با  f همیس تیِ یکی برابری و 

hr)فردا(،  hεrd)فرمودن(،  hεrmunidvunتوان آ ورد: را می« همیس تی»از این برابری و 

tvun  فروختن(؛ و نیز(hroš (afrošagبند درخت آ سوری: 6، سطر 113 تا:بی ،های پهلویمتن ؛ ،

 فراشاهاما در عین حال، خلاف این برابری و همیس تی در برابر واژۀ فارسی «. آ غوز»به معنای  (46

xrگویند: یزد است، در گویش بهدینان می تفتای در که نام منطقه ša . 

 paraهای دیگری نیز دارد: گویش بهدینان که نمونهدر  aفارسی است با  ā دوم همیس تی

)شاهجو،  ša-ju)شاه( در  -ša)حالا( و  hala)کاه(،  kah)چاه(،  čah)راه(،  rah)پاره(، 

های زبان دری زرتش تی، تلفظ جوی بزرگ(. به رغم این رس ته برابری، در بس یاری از لهجه

 رسد. به گوش می āدر ش باهت و نزدیکی با همان تلفظ  a، و نیز این گونه aواج 

 :1372/1993)کسروی،  مبشر مثلًا ضبط این همیس تی را د در اینجا باید افزود که نظیر

هفارسی است؛ نیز  مباشبینیم که همان واژۀ می (mabaš ، دوبیتی نخس تین،95 ، 100: )همان شَمَ

(. سوم /šmā) šmایس تد؛ گویش بهدینان: در فارسی می شماکه در برابر  (šama: 11سطر 

 hrosهای بس یاری دارد، مانند: فارسی، که مثال xاست با  hrahپایانی واژۀ  hبرابری 

هنگامی که در  ،آ وایی فارسیمیان x)خوشه(. واج  hoša)خریدن(،  hridvun)خروس(، 

 dotشود، مانند: باشد، چنین پیداست که از واژه حذف می hبا  همیستدری زرتش تی برابر و 

 )سختن، س نجیدن(.  satvun)سوختن(،  sotvun)دخت، دختر(، 

را در این ترانۀ منسوب به باباطاهر عریان، از دیار غربی همدان،  hج سان حذف واهمین

در زبان  آ ویخته برابر با آ ویته، و آ میختهبرابر با  آ میته، و ریختهبرابر با  ریتههای بینیم که در واژهمی

 آ ید: فارسی می
 

  مسلسل زلف بر رو ریته دیری

 زلفون آ ن تار کری ونچ پریشون
 

 هم آ میته دیری گل و سبنل به

 به هر تاری دلی آ ویته دیری
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رود )ریخته( در گویش بهدینان، اکنون به کار می reta، بصورت ریتهاز این سه واژه فقط 

( kriن: )گویش بهدینا کریاز یاد رفته است. فزونتر آ نکه در این ترانه، در فعل  و دو واژۀ دیگر

به واجی  داریدر  āحذف نشده است؛ و نیز  rبینیم که خلاف فارسی، واج می« کنُی»یعنی 

 . dērēابدال یافته است، احتمالًا:  ēنزدیک به 

بینیم که در صورت ، میharhفارسی با  فراخچهارم، فزونتر آ ن است که در قیاس واژۀ 

از هجای نخس تین کلمه  aفارسی، واژه دو هجا دارد، و در صورت دری زرتش تی آ ن، واج 

، در این واژه هست« التقای ساکنین»ان دیگر، خوشۀ همخوان آ غازین، یا حذف شده است. به بی

های هایی دیگر از خوشۀ همخوان آ غازین را مثلًا در واژهو زبان فارسی فاقد آ ن است. نمونه

kvud  ،)کبود(svuda  ،)س بو(xda  ،)خانه(svid  یا )سفید(slum  ،)سلام(čγur  ،چغور(

 بینیم.  )کرفس( می klavsچغوک، گنجشک( و 

ها با یکدیگر، درآ مدن هنگام قیاس این زبانه ها، بنمونۀ دیگری را از همیس تی و برابری واج

 šim)چون، چطور(،  čin)خون(،  xinشود دید؛ مثلًا در به جای یکدیگر می iو  uواج 

negins)شَوم(،  r  نگونسار( و جز اینها. واژۀ(xub هم در برخی از لهج )ها به شکل ه)خوب

xib شود در فارسی بوشهری می پولدانیم که واژۀ شود. نیز امّا میتلفظ میpil اما در زبان ،

بینیم که در لهجۀ را می munو  minاست. همچنین دو شکل  pulدری زرتش تی همواره همان 

، که با «کساین »یا « او، وی»محلتی از گویش بهدینان با اندکی تفاوت با معنایی نزدیک به 

 رود. نوعی تحبیب همراه است، به کار می

های دری زرتش تی با گروهی دیگر از های واژهاز جهتی دیگر، در قیاس شکل و واج

آ ید. در آ ن مجموعۀ یادگارهای کهن زبان آ ذری که های ایرانی منظری دیگر پدیدار میزبان

واجی در گویش بهدینان  هایِ همسانیشادروان احمد کسروی گردآ وری کرده است، یکی دیگر از 

خورد: در چند واژه در تقابل و همیس تی، یا های آ ذری، در تقابل با فارسی به چشم میبا زبان

 rرسد، در آ ذری واج ( به فارسی میدال) d( باس تانی که بصورت ت) tبه اصطلاح ابدال 

 xorširهای در واژه. در گویش بهدینان، (91 :1372/1993)کسروی، باقی مانده است 

br)جمش ید( و  jamšir)خورش ید( و  r  :برادر، براد؛ پهلوی(brādاین ابدال را می ) بینیم که

 های آ ذری. همانندی دارد با زبان

( است که در زبان گیلکی مادرپهلوی )مکنزی:  mādواژۀ دیگر در این ردیف، واژۀ 
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. نام 1«(به به از تهدیگ مادر من)» re beštimāmi m!!شود: ( تلفظ میمار) rāmبصورت 

ای ایرانی هم دارد که از این واژه ساخته شده است. در گویش بهدینان، در گونه ماریمشهور 

های دیگر بینیم و معادل آ ن در بس یاری از لهجهمی mεrلهجۀ محلتی و شهری، آ ن را به شکل 

mشود: می zεr  یاm ʔεr باید پنداشت که در صورت فارسی است.  مادر، که که همان

mər/mεr نخست ،ā  در واژۀmād در گویش بهدینان به شکل ،*mad  با(a  تلفظ )کوتاه

 دگرگونی یافته است.  εə/به صورت  aشده است، و سپس مصوت می

در  و dباس تانی در فارسی به  t، و یا به بیانی دیگر، تحول یافتن rبه  dهمیس تی و ابدال 

توان آ ورد ، مثالش را در این مصراع از غزلی کهنسال به زبان آ ذری میrمادی به  هایزبان

 : (همانجا)

 «بدر در یان دهم بور او سم ما»

be dard-ar yān daham, bur o sar-am mā 

ار در اینجا پدید rبه  dو  tداند، و نیز همیس تی و برابری می« جان»را همان  yānکسروی 

تر آ ن ش ناس یم. فزونمی «(به، در: »1390)مکنزی، را در زبان پهلوی  ōاست. حرف اضافۀ 

‹ چون»›شود یاری گرفت و آ ن را چنین معنی کرد: که از گویش بهدینان در خواندن این بیت می

 «! ‘ما’به دردَت جان دهم، بیا بر سم 

در آ خر همۀ دوازده بیت از این غزل که از کشفی عارف و شاعر است، تکرار  ماواژۀ 

رود. این واژه به کار می maیا گونۀ شهری زبان دری زرتش تی واژۀ  محلتیشود. در لهجۀ می

 برای تأ کید است، مانند: 
 

ma ta xo zoni…  دانی ...هان! تو که می 

mε ma-m v t-i …  من حالا به تو گفتم... 

ta di ma vevin …   ... تو هم خودت ببین 

nε ma čin e bda ! !حالا مگر چطور شده است 
 

 :1382)فردوسی، شاهنامهفارسی دانست که مثلًا در بیتی از  مراین واژه را باید برابر با 

 آ ید: می (600
 

                                                                        
 با س پاس از هایدۀ معیری عزیزم 1
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 دیو را مردم بد ش ناس مرتو 
 

 کسی کو ندارد ز یزدان س پاس
 

 

توان واژۀ دیگری را که از این مصراع شعر کشفی با توسل جستن به گویش بهدینان می

را  بیا ،محلتیاست. در زبان دری زرتش تی، در همان لهجۀ شهری و  burتوضیح داد، کلمۀ 

biyure گویند. شکل میbiyure تواند باشد با خوبی برابر میهبbur  :و احیانًا شایدbure.  

شود در آ ن ارتباطی که می (93 :1372/1993)کسروی، مثال دیگری از اشعار کشفی 

 هایی در گویش بهدینان دید، این است: میان زبان آ ن با واژه
 

 انوی ناله غم اندوته زانی

 بوران پروانیا با هم بسوزم
 

 که قدر زرّ خالص بوته زانی

 حال سوته دلان دل سوته زانی
 

anuy-e nāla γam-anduta zānē ke γadr-e zarr-e xāles buta zānē 

burān parvāniyā bā ham be-suzem hāl-e suta-delān del-suta zānē 
 

 داندوه ناله را غم اندوده )/غم اندوخته( دان

 با هم بسوزیم ‹ تا›بیا ای پروانه 
 

 که قدر زرّ ِ خالص را بوته داند 

 حال سوخته دلان را دلسوخته داند 
 

 n یا nnبه  nd، و نیز ابدال دانستنفارسی، در  dمادی با  zدر این مثال، افزون بر برابری 

-sutaدری زرتش تی مشابهت دارد. در  biyureبینیم که با را می آ مدن، فعل امر اندوهو  انویدر 

delān  هم همان قاعدۀ حذفh میان( آ واییintervocalicبه چشم می ) خورد که درsuta  ،آ ذری

باشد « غم اندوخته»نیز  γam-andutaشود؛ شاید که )سوخته( دری زرتش تی دیده می sutaو 

باید یاد کرد که نیز می بسوزمباشد. در کنار اینها، از فعل « اندودهغم»با همین توصیف، و شاید هم 

 . نیز چنینوزیمبسرود معادل با صیغۀ فعل در فارسی یزدی به کار می besuzemامروزه با تلفظ 

باشد در  aباید مصوتی در ش باهت با ، بلکه میi، نه زانیدر  یرسد که حرف پایانی به نظر می

zona داند( در گویش بهدینان؛ احتمالًا نهادن علامت )میē  .برای آ ن بهتر است 

است  کیریاتوان خواند، واژۀ واژۀ دیگری را که با یاری معادل دری زرتش تی از این مجموعه می

«. هر که مالایون بدوست اکیری: »(70 :1372/1993)کسروی،کند که ابن بزاز آ ن را نقل می

داند که در شوشتری و بختیاری به معنای می لیوهرا کسروی چیزی نزدیک به کلمۀ  مالایونمعنای 

رود. هنوز به کار می (71 :)همان« درمانده و ناشایست»است و در آ ذربایجان به معنای « دیوانه»

 ، آ نگاه معادل خواهد بود با«بگیرد»بخوانیم با معنای  agirēرا هرگاه  اکیریواژۀ 



های تاریخی گویش بـهدینان و زبان باس تان آ ذربایگانهایی در باب ش باهتنکته 21  
 ام جغ

 ag ra (agāra/ در گویش بهدینان، با معنای )«بر این مبنی، معنای این مصراع خواهد «. بگیرد

هر کس »، «بگیرد بعنوان دوست»... ، «دیوانگان )/درماندگان( را بدوست گیرد ‘مر’ هر که»بود: 

 این معنی با بقیۀ شرح داس تان در کتاب هماهنگی دارد. «. که ناشایس تی را به دوس تی برگزیند

و « بگیرد»در فارسی، مثلًا در  -beفعل باید افزود که در برابر پیشبرای این قرائت می

،  -aرود:  فعل به کار می، در گویش بهدینان سه گونه پیش«بنشین»، و «بگذارد»و « ببیند»

ve- ،u- :؛ مانندag ra  ،)بگیرد(aština «(بس تاند»که برابر است با « بردارد)» ،axopta 

از « بِنِه)» unεnو سپس )اگر ببینی(؛  agεr vevini)ببیند( و  vevina)بخوابد(؛ و نیز 

 )چطور/چطوری نشنید؟(.  ?čin uniga)بنشین(،  unig، «(بگذار»با معنای: « نهادن»

vدر گویش بهدینان، مثلًا در  vفارسی با  bبه محاذات برابری و همیس تی  d (vād ،)باد ،

v (āv ،)آ ب ،zvun  زبان(، همیس تی و برابری آ وایی و واجی ممتاز دیگری را نیز در گویش(

خورد، توان دید که هم در یادگارهای اندک از زبان آ ذری به چشم میبهدینان در برابر فارسی می

 vدر فارسی، در چند لغت واج   mو هم در زبان همسایۀ آ ن، یعنی زبان ارمنی: در برابر واج 

)گمان(. نیز باید افزود که در  gvun)کمین( و  kvin)کمان(،  kvunین(، )زم zvinآ ید: می

vاست در مثلًا  vun-های یزدی گویش بهدینان، پسوند سازندۀ مصدر همواره گونه tvun 

xεn)گفتن(،  dvun  خواندن( و(naštvun  ؛ در برابر آ ن در گونۀ کرمانِی زبان شکل)نشستن(

-mun  آ ید: فارسی( می مان-)برابر باvātmun ،naštmun ،xεnādmun مان-. البته پسوند 

سازی و خلق کلماتی نوین آ ید، امروزه کاربرد شایانی در واژههم می« ساختمان»فارسی، که در 

 «. چیدمان»و « گفتمان»یافته است: 

، نمونۀ دیگری را نیز از این رس ته ابدال mبه  vو  bهمانند با همیس تی یا ابدال دو حرف لبی 

. در پرتو چنین آ گاهی و اطّلاعی است vaxmشود: هم می وقفدر واژۀ عربی  fبینیم: حرف می

 میشاردر فارسی. واژۀ « فشار محنت»را بخوانیم:  (93 همان:)« میشار محنت»توانیم که آ نگاه می

(mēšār که باید برابر با )در شکل قدیمی:  )گویش بهدینان فشارxš r  یاxoš r باشد، در )

 آ ید: این بیت می
 

 محنت میشارز چَور تیغ اج 
 

 پاره پاره دلی چون شانه دارم
 

 

؛ با ذکر این «از جُور تیغ و از فشار محنت»با این فرض، مصراع اول باید برابر باشد با: 
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؛ و  javrگویند، در گویش بهدینان برابر است با می جُورنکته که آ ن واژه را که در فارسی 

و حاکی از تلفظ « دارمعنی»در اینجا خلطی سهوی باشد، و شاید به اصطلاح  جو  چشاید 

 . avrčبه شکل  javrشدن 

یس تی ، و یا حتی همایندی و هم f، و نیز mبا  v، و vبا  bبه دنبال قاعدۀ برابری و همیس تی 

 bآ ورد که کشاند: کسروی میگری داریم که تا زبان ارمنی نیز دامن می، مثال دیmبا  bواج 

( )بنفشه بنفشکویژه در هآ ید. این برابری بمی mآ غازین فارسی در زبان آ ذری گاهی برابر با 

. ناگزیر نام (86 :1372/1993)کسروی،  مانوشاکشود شود که معادل ارمنی آ ن میدیده می

نماید و ویژه رخ میهها بهم باید همان باشد. در اینجا است که نقش همسایگی زبان مانوشزیبای 

ها در جوید. در اینجا است که پژوهیدن گروه زبانبر اصل خویشاوندی تاریخی آ نها س بقت می

 شود که دادگردد و روشن میراهی یکدیگر، اهمیت بارزش آ شکار میهممناطق جغرافیایی و به

 یخی آ نها. ها بسا که فارغ باشد از نسبت تار میان زبان« واژگانی»وایی و واجی، ونیز البته س تد آ   و

برََد. این در زبان فارسی، ما را به منظری دیگر می بنفشهبا  مانوشبرابری نام ارمنی 

برای نامیدن کودکان! این  سورنگشاید: تجلی اسم انداز زیبا در افقی نزدیک رخ میچشم

زودی رواجی هتوان پنداشت که بری روندی و جریانی رو به رونق یافته است، و مینامگذا

اجی . نام سورن در زبان ارمنی روآ رشفزونتر خواهد گرفت؛ همانند با گسترش یافتن نام فرَّخ 

 دانیم که با کراسوس،را می هلو ـسورنِ پ نام اشکانی است و  سورنتام دارد: سورن و سوریک. 

 «رس تم پهلوان»های جنگید، و شاید که تصویری از قهرمانی او است که در بزرگیسدار رومی 

 تجلی ملّی و داس تانی یافته است.

 

 نتیجه

بینیم که در چنین منظری از پراکندگی اطلاعات و آ گاهی سشار است که گذر زمان را می

ریزد. باید همت گماشت و میتازد و گنجینۀ عظیم زبانی ما را به کام نابودی فرو بس یار آ سان می

راهی طلب هم ش تابان گامی برداشت. در این راه است که جز دست بردن به اقدام سیع، به

بینیم که در این چنین بررسی و تحقیقی، شمارگان انبوه کردن همکاری و معاضدت راهی نیست. می

ش ناخت زبان، و  ها را اختلاط دو برداشت، یکی نظرگاه و روش تاریخی در تحقیق وزبان

کند. چنین کوش ندگی و ش ناختی زبان همراهی میش ناسی مدرن و مطالعۀ زباندیگری زبان
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طلبد تا از ریزی کارآ مد و هوش یارانۀ درس تی را میمجاهدتی همفکری بس یار را، و نیز البته برنامه

 ی شود. های بس یاری که ارثیۀ گرانبهای تاریخ اند، پیشگیرپریش یدگی و نابودی زبان

پذیرند و در معرض اضمحلال و های پراکنده در گذر زمانه سخت آ سیب میاین خیل زبان

 های متعدد و منتشر در دیاری دوردست با سعت رو به فراموشیاند. زباننابودی تامّ افتاده

 باس تانیدوند که خصائص کُهنیک و مانند، به سوی آ ن میویژه آ نها هم که باقی میهرود و بمی

 و از دست بدهند!  خود را دربازند

های جدید پژوهشی نیاز است و برخوردار شدن در این راس تا هم به ابزارهای نوین و روش

از چنین وسائل و دانشی امکان دارد؛ و هم آ ن که سخت ضرورت دارد که تلاش پژوهندگان را 

ت کرد. در اینجا است که ها درخواسبرای گردآ وری، و سپس پدید آ وردن نظم میان یافته

ر دکوش یداری همگانی و بزرگ را باید برای همکاری و همراهی در کار گروهی به یاوری طلبید. 

دنیای امروزی و در این عصر فرخنده، جنگ میان همسایگان به آ ش تی و صلح بدل گش ته 

این است و راس تی آ ن است که تازش و کوبش اسب و گرز و پرتاب تیر از کمان، در شرایط 

 زمانه، جای خود را به همکاری برای پدید آ وردن آ گاهی و آ ش تی و آ رامش بخش یده است. نیاز

ازی آ نها را در سآ غ« نیرانی»های ایرانی، و نیز همسایگان فوری به کوشش برای گردآ وری زبان

« کوه اسپروز»توان دید و امید بر آ ن است که رخش رس تم از این هفتخوان صعب و خجس ته می

راکنده ش تابان بگذرد و دیوان مازنی نابودگر را که زبانهای پ« به جایی که پنهان شود آ فتاب»و 

 ووَش به یاری ش تابد کش ند، مغلوب سازد و دانش نوین و ابزارهای تازهرا به کام نابودی می

 ها را از چنگال فراموشی برهاند. زبان

 هنمایی کند تا دانش و علم و ابزارهایرود که خرد رادر چنین گیروداری است که امید می

دن این راه های برتر زمانۀ ما، به دانایی و مهربانی راه برََد و پیوند خورد. پیمو نوساخته و ش یوه

انایی ریزی دقیق و درس تی تا دانش را به دفرخنده و سودآ ور در سآ غاز، نیازمند است به برنامه

رۀ های دانشجویی درباو نزدیک گرد آ یند و از رسالهپیوند زند. چون پژوهندگان از دیار دور 

یرد، درس تی  ش ناخته شود و در دسترس همگان قرار گههای این خطّه گرفته تا آ ثاری برتر، بزبان

 نیمی از این راه پیموده شده است. اس تمداد از اس تادان و طلب یاری از پژوهندگان، و نیز

اندن فراخواندن دانشجویان را به همکاری در این راه گام نخس تین است و نیز تلاش در راه ش ناس

 زی است سشار! ابعاد معتبر و ارزشمند چنین جهد و جهادی نیا
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Abstract 

In this preliminary study, the relation between Behdinan dialect as an 

instance of Iranian languages- despite limited texts- and the old texts of 

some Iranian languages has been reviewed. The aim of this study is to 

shed light on the historical similarities between Behdinan dialect and 

these languages. According to this preliminary study, the similarity 

between Behdinan dialect and the old texts on Median language 

Aδarbāygān's Old Language is more evident than the similarity between 

Behdinan dialect and Dari Persian. 
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